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 مقاله علمی پژوهشی

م سعادت نهایی  کمال عقل عملی به مثابه مقوِّ
 انسان از دیدگاه حکمت متعالیه

 ۱۲/۱۰/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۱۰/۰۱/۱۴۰۲تاریخ دریافت: 

 *مسعود اسماعیلی  ------------------------------ 
 چکیده

م سعادت نهایی است یا زمینه فیلسوفان اسلامی از دیرباز ساز آن؟ آیا غایت عقل عملی، مقوِّ
در مورد این پرسش، کمال و سعادت نهایی و برتر انسان را متشکل از کمـال عقـل نظـری 

ساز حصول چنان سعادتی شـمردهاند و غایت عقل عملی را زمینه(نوعی شناخت) دانسته
سلبی سازِ اند. ملاصدرا طبق این دیدگاه مشهور، کمال عقل عملی را در ابتدا، نوعی زمینه

در راستای حصول کمال عقل نظـری یـا همـان سـعادت برتـر و نهـایی  -یعنی رافع موانع-
دهد که وی عقل عملی را در مراتب صعودی انسان بهکند که چنین نتیجه میقلمداد می

تـوان داند. اما با توجه به مبانی وی در باب نفـس، نمـیویژه پس از مرگ همراه انسان نمی
را خالی از تضاد با مبانی اخیر وی در باب نفـس دانسـت؛ از ایـن رو  مبنای مشهور یادشده

نـوعی از آن عـدول برََد و بـهای دیگر تحویل میملاصدرا مبنای مشهور یادشده را به نظریه
کند. وی در این دیدگاه جدید، رفع تعلق نفـس بـه جسـمانیات را نـه بـه معنـای سـلبیِ می

ی است، اخذ نموده، مراتب تجردی و عقلی عـروج محض بلکه به معنایی که باطن آن ثبوت
رسـد بـا اسـتکمال کند کـه بـه نظـر مـینفس را مقامِ جمعی استعلاییِ همه قوایی تلقی می

تر، غایـت نهـایی نفـس را مقـام نفس، از آنها رفع تعلق شده است. وی در دیدگاهی کامل
س کـاملاً متحـد و همگـی شمرد که در آن مرتبه، همه قوای نفجمع و بالاتر از آن، فنا می

ای که در نظر دوم میان عقل عملی و نظـری وجـود اند و حتی دوگانگیفانی در ذات حق
رود و نفس همان گونه و از همـان حیـث کـه عـالم اسـت، داشت، در این مرتبه از بین می

 اند.قادر و فاعل است یا هر دو جهت به وزان فنای ذات نفس در ذات حق، فانی

 سعادت، نفس، غایت عقل نظری، غایت عقل عملی، ملاصدرا.کلیدی:واژگان 

                                                      
 masud.esmaeily@gmail.com پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فلسفهاستادیار گروه  *
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 مقدمه

این پرسش از دیرباز در فلسفه اسلامی مطرح بوده است که ذات سعادت حقیقی و نهایی انسان 
از سنخ چیست و نسبت سعادت و شقاوت نهایی و حقیقی انسان با کمال عقل نظری و کمال عقـل 

ـد آن؟  عملی چگونه است و آیا کمال عقل عملی، مقوّمِ سعادت حقیقی و نهایی است یـا تنهـا ممهِّ
سـاز آن این پرسش آخر (آیا کمال عقل عملی، در سعادت نهایی انسان، حضـور دارد یـا تنهازمینـه

وجوی ویژه مورد دغدغه اصحاب علوم عملی ماننـد اخـلاق و سیاسـت بـوده کـه جسـتاست) به
 لی تحقیق پیش روست.پاسخ آن از منظر حکمت متعالیه مسئله اص

تفسیری مشهور از دیدگاه مشائین در باب سعادت انسان، نظریه آنها را به عنوان سعادت معرفتـی و 
کند که در آن، قوام سعادت به حصول رتبه عقل مستفاد برای قوه عقل نظـری اسـت و معرفی میعقلی 

ا نقشـی تمهیـدی در سعادت عقل عملی یا همان حصول ملکات نیـک یـا فضـایل بـرای انسـان، تنهـ
در ایـن زمینـه چنـین عقیـده دارد کـه سـعادت  فـارابیحصول آن غایت عقل نظری دارد؛ برای نمونـه 

شـود و در نیـاز مـی[نهایی] انسان عبارت از کمالی است که با آن، انسان در وجودش تا ابد از ماده بی
آیـد و ایـن از طریـق افعـال در مـی تر از رتبه عقل فعال،زمره جوهرهای مجرد از ماده، در مقامی پایین

شود که برخی از آنها فکری و برخی از آنهـا ارادیِ ناشی از هیئات و ملکات نفسانی خاصی حاصل می
خیرهـا و  -یعنـی فضـایل نفسـانی-اند بدنی است؛ اما این افعال ارادی و نیز ملکاتی که منشأ آن افعال

شوند و خیریّت و مطلوبیّت ذاتی ندارنـد محسوب میکمالاتی هستند که به خاطر سعادت نهایی خیر 
 بـوریدبر اساس همین نوع عبارات فارابی است که برخی پژوهنـدگان ماننـد  )۱۰۱، ص۱۹۹۵(فـارابی، 

گیـرد و در در بحث سعادت، جانب دانایی و اندیشه را بیشتر از عمل و فعالیت مـی فـارابیعقیده دارند 
 .)۲۲۲م، ص۱۹۹۸ ی،(العات دهدبر جهت تلاش و فعل ترجیح میموارد تزاحم، جهت تعقل و علم را 

بندی، سعادت انسان را به دو بخش سعادت در قیاس بـا قـوای نفـس و نیز در یک طبقه سیناابن
کند و در ادامه، قسم دوم را به سعادت از حیث ذات نفس سعادت در ارتباط با خود نفس تقسیم می

. وی سـعادت نفـس از )۱۰۹، ص۱۳۶۳سـینا، (ابنکند بندی میو از حیث ارتباط نفس با بدن دسته
شـمرد. وی حیث ذات را در گرو تجرد کامل نفس [از ماده و لواحق آن] و رسیدن به مرتبه عقل مـی

کنـد کـه هرچند سعادت یادشده را برای نفس، درنهایت به حصول عدالت بـرای نفـس تفسـیر مـی
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شود، گویی در ایـن تفسـیر، بیشـتر مختلف نفس مربوط میهای درظاهر به سعادت همه قوا و جنبه
ناظر به سعادت نفس در حیات دنیوی است؛ زیـرا وی میـان سـعادت دنیـوی و اخـروی، سـعادت 

کنـد داند و سعادت دنیوی را سعادت مقید معرفی میمطلق (نهایی و اصیل) را سعادت اخروی می
ا قوا و در ارتباط با بدن را درنهایت به حصـول و سعادت نفس در ارتباط ب )۵۵م، ص۱۹۹۹سینا، (ابن

هیئت استعلائیه برای نفس نسبت به آنها و حصول هیئت اذعانیه و انقیادیه برای آنها نسبت به نفـس 
شـود و در پـی های قوا و بدن حاصل میداند که این هیئت استعلائیه، در اثر ترک امیال و گرایشمی

-(ابـنیابـد فس پس از مفارقت از بدن، به لذت ابدی دست میاین استعلای نفس [بر قوا و بدن] ن

. به تعبیر دیگر با حصول استعلای یادشده در دنیا، نفس از قـوای حیـوانی و )۱۴۹م، ص۱۹۹۹سینا، 
شـود یابد و در آخرت (عوالم پس از دنیا)، تنها این تعالی و تجرد بالفعل میبدن، تعالی و تجرد می

اصل شده و نفس، وابستگی و تعلق و میل ذاتی به قـوا و بـدن نـدارد، بـا و چون در دنیا این تجرد ح
شود و به عقل محض بدل شـده، بـه لـذت و بهجـت مفارقت از آنها پس از مرگ، دچار عذاب نمی

شـد و بـه یابد. عدالت که در عباراتی به عنوان سعادت نفس در نظر گرفته میعقلی ابدی دست می
خالت اصیل کمال همه قوا در کمال نهایی و سعادت نفـس اسـت، در رسید منظور از آن، دنظر می

شـود تر، به عنوان همین هیئت استعلایی نفس ناطقه بر قـوای آن در نظـر گرفتـه مـیاین منظر کامل
. بدین ترتیب کمال نهـایی نفـس از منظـر )۶۹۴-۶۹۳، ص۱۳۷۹/ همو، ۴۳۰ق، ص۱۴۰۴سینا، (ابن
/ همـو، ۴۲۶، ص۱۴۰۴سـینا، (ابـنمعرفت به حقایق هستی است  کمالی عقلی و برساخته از سیناابن

شـود. که مربوط به قوه عقل نظری می )۸۰، ص۱۳۸۳/ همـو، ۳۴۵، ص۱۳۷۵/ همو، ۶۸۶، ص۱۳۷۹
این دیدگاه کاملاً در راستای تحلیل و مقایسه وی در مورد کمال قوای نفس قرار دارد کـه کمـال ذات 

بسـیار برتـر از  -شناختی راجع بـه حقـایق هسـتی اسـت که کمالی عقلی و-نفس (نفس ناطقه) را 
، ۳، ج۱۳۷۵؛ همـو، ۶۸۶، ص۱۳۷۹؛ همـو، ۴۲۶ق، ص۱۴۰۴سـینا، (ابـندانـد کمال قوای دیگر می

و راه درک این کمال و لذت را برداشتن زنجیرهای شهوت و غضـب  )۸۰، ص۱۳۸۳و همو،  ۳۴۵ص
شـمرد دراکـات و امیـال غیرعقلـی) مـیو دوری از گرفتاری عقل نظری به اضداد خود (انغمار در ا

ــینا، (ابــن ، ۱۳۸۳/ همــو، ۵۹، ص۱۹۸۰/ همــو، ۶۸۸-۶۸۷، ص۱۳۷۹/ همــو، ۴۲۶ق، ص۱۴۰۴س

و  بـوعلیتوان گفت نقش قوای غیرعقلی و بدن در سـعادت نهـایی از دیـدگاه . بنابراین می)۱۰۳ص
که نقشی مربوط به قوا و بدن است، تنها تمهیـدی اسـت و  -از منظر وی-بالطبع، نقش عقل عملی 
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اگر سعادت عملی، جزو سعادت شمرده شده، منظور از آن، سعادت دنیوی است نه سعادت مطلـق 
اشـاره  الـرئیسشـیختوان به این مبنـای شود. در تأیید این نتیجه میو نهایی که در آخرت حاصل می

نمود که از دیدگاه او، اگر فردی از حیث عقل نظری کامـل باشـد و از حیـث عملـی، دچـار رذایـل 
کنـد ای از پالایش را طی میاخلاقی باشد، پس از مرگ، با توضیحاتی که توسط وی ارائه شده، دوره

د، گردد؛ اما اگر فرد در دنیا، عقـل نظـری خـود را کامـل نکـرده باشـو درنهایت به سعادت نایل می
-بـه نسـبت کمـال-ای از عذاب و شـقاوت هرچه از نظر عملی کامل باشد، در آن دنیا، دچار مرتبه

، ۱۳۶۳/ همـو، ۶۹۵، ص۱۳۷۹/ همـو، ۴۳۱ق، ص۱۴۰۴سینا، (ابنخواهد شد  -نایافتگی عقل نظری

دهد از نظر وی، سعادت و شقاوت نهایی و مطلق انسـان، متقـوم بـه . این شواهد نشان می)۱۱۳ص
 و شقاوت عقل نظری است نه عقل عملی.سعادت 

داند و کمال دنیـوی جهانی مینیز سعادت و شقاوت حقیقی را سعادت و شقاوت آن شیخ اشراق
. نظــر نهــایی وی در بــاب ســعادت، )۴۰۴م، ص۱۹۷۷(ســهروردی، شــمرد را کمــال مجــازی مــی

. بـه )۹۵ف، صم الـ۱۹۷۶(سـهروردی، بودن آن و عدم انحصار آن در سعادت عقلی است ذومراتب
عبارت دیگر وی به سعادت وهمی نیز برای متوسطان قایل است که آن را در عالم صور معلقه یعنـی 

کند کـه آن را بـا داند و البته سعادت عظمی برای مقربان را نیز تصویر میعالم مثال، قابل تحقق می
م ۱۳۷۳/ سـهروردی، ۸۷م الف، ص۱۹۷۶(سهروردی، ترسیم عالم عقلی مشابه با عالم عینی در نفس 

و تشبه به مبـادی عالیـه  )۷۳م الف، ص۱۹۷۶(سهروردی، و اتصال عقلی به عقل فعال  )۶۸الف، ص
و محبت و مشاهده انـوار بـالاتر و قـرب  )۲۳۷، ص۱۳۸۰/ سهروردی، ۴۴۳م، ص۱۹۷۷(سهروردی، 

سـعادت  هرچنـد شیخ اشراقداند. بنابراین قابل تحقق می )۴۶۲ب، ص۱۳۷۳(سهروردی، نورالانوار 
دانـد و قـوای منحصر در قوه عقـل نظـری نمـی -که نزد او سعادت اخروی است-نهایی و ابدی را 

بیند، اما سعادت عظمی و بالاتر را در سعادت نهایی دخیل می -نظیر وهم و خیال-تر از عقل پایین
یـابی عادتکند. وی در مسیر سهای برتر تعریف میرا تنها با عقل نظری و معرفت و مشاهده هستی
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ب، ۱۹۷۶(سهروردی،  *نفس، همچون فیلسوفان مشائی، به لزوم تحقق تجرد نفس از مواد جسمانی

و حصول هیئت استعلائیه برای نفس نسبت به قوای حیوانی و  )۵۴۱، ص۱۳۷۳/ شهرزوری، ۲۲۵ص
تـوان . بدین ترتیب می)۵۹۷، ص۱۳۸۵/ شهرزوری، ۴۷۸، ص۱۳۸۰(قطب شیرازی، بدنی قایل است 

-نیز همچون مشائین، سعادت نهاییِ برتر را متشکل از معرفت و مشـاهده  شیخ اشراقگفت دیدگاه 
دانـد کـه مـی -همچون عقول و انوار قاهره و نورالانـوار-های اعلی نسبت به هستی -یا حتی اتحاد

عادتی، سعادتی از سنخ سعادت عقل نظری و قوای شناختیِ فراتر از آن است و لذا در ذات چنین س
دخیل نیستند؛ هرچند باز عقل عملی در حصـول  -از جمله عقل عملی-قوای دیگر و سعادت آنها 

تجرد و هیئت استعلائیه بـرای نفـس دخالـت اساسـی دارد، سـعادت آن، تنهـا نقشـی تمهیـدی در 
کند. هرچند دیدگاه وی نسـبت بـه دیـدگاه فیلسـوفان پیشـین، ایـن سعادت عظمای اشراقی ایفا می

کند، اما کماکـان را دارد که وی جایی برای نفوس غیرکامل در سعادت اخروی و ابدی باز میمزیت 
 شمرد.سعادت نهایی برتر را منحصر در نفوس کامل در قوای عقلی و شناختی می

یادشده در فلسفه اسلامی، در مورد نسبت سعادت نهایی نفس و عقل عملی و  با توجه به پیشینه
نسبت سعادت نهایی نفـس  صدرالمتألهیندر دیدگاه «هم قابل طرح است که کمال آن، این پرسش م

نیـز در ایـن زمینـه همچـون دیـدگاه دیگـر  صـدرابا سعادت عقل عملی چگونه است و آیـا دیـدگاه 
در ادامه خواهیم دید ». فیلسوفان اسلامی است یا وی در این باب، دیدگاهی دیگر ارائه کرده است؟

کنـد و در گیرد و دو مرتبه ارتقا نظر را طی مـیاز دیدگاه مشهور فاصله می در دو مرحله ملاصدراکه 
دهـد کـه البتـه سه نظریه را ارائـه مـی -که در کلام وی نیز بازتاب یافته است-کل با دیدگاه مشهور 

 دیدگاه نهایی وی، مورد سوم است.
با توجه به عبـارات  ر،یخ ایاست  کرده کیخود ملاصدرا تفک راا دگاهیسه د نیکه انیدر مورد ا

گفـت  نیچن توانینموده است، م انیرا ب هادگاهید نیاز ا یچند ای کیکه  یاز آثار و یو مواضع
را همـراه بـا  -منظر دوم و سـوو نیز گاه نظر اول و دوم  ژهیوبه_ هینظر ایسه نظر  نیا یکه اغلب و

                                                      
توجهی نفـس این تجرد از ماده بارها در متون و عبارات فیلسوفان اسلامی به کار رفته است و به معنای رهایی یا کم *

-به وجه تعلقیِ خود به بدن مادی است که اصطلاحی در حکمت عملی و مباحث سعادت و سلوک محسوب می
ی به اجماع، ذات نفس انسانی، از مـاده مجـرد بودنِ ذات نفس ندارد. نزد فیلسوفان اسلامشود و استلزامی با مادی

ل است یاست، برای نفس آدمی قا -و نه خود ماده-ای مثالی که دارای صفات مادی است و ملاصدرا نیز تنها مرتبه
 الابد در نفس دوام دارد.) که آن هم الی۸۸، ص۱۳۶۰(برای نمونه ر.ک: ملاصدرا، 
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اسـتدراک  گـرید ینظر به نظـر کیاز  دهدینشان مالبته در عبارات خود و  کندیارائه م یکدیگر
بـه عنـوان سـه مرحلـه کـاملاً  یدر آثـار و دگاهیسه د نیهرچند ا نی. بنابراابدییارتقا م اکند یمی
بـه  یکـیو ارتقـا از  هـااختلاف آن ی بهروشنبه متن آثار خوددر  ی، واندمطرح نشده شدهکیتفک

در دو  یکـه نظـر و ماندینم یمخاطب باق یبرا یدیترد یجا جهیو درنت نمایددلالت می یگرید
 مرحله متحول شده است.

در باب تعریـف و  صدرادر این نوشتار برای توضیح مقصود یادشده، ابتدا در ادامه، دیدگاه کلی 
کنیم و سپس به دیدگاه اولیه و متوسط وی در ارتبـاط سـعادت بـا چیستیِ سعادت انسان را بازگو می

را در مورد ارتباط سـعادت بـا عقـل  ملاصـدرایم و درنهایت نظر نهایی پردازعقل نظری و عملی می
 دهیم.عملی توضیح می

بیان تعریف وی از عقـل نظـری و عملـی ضـروری  ملاصدرابه عنوان درآمدی بر این بحث در فلسفه 
کننـده امـور ، قوه درک)۱۷۶، ص۹الف، ج۱۳۶۸(ملاصدرا، است. وی در تعریفی عقل نظری را ذات نفس 

اموری کـه خیـر و -و کلیِ عملی  -یعنی اموری که صدق و کذب در مورد آنها معنادار است-نظری کلی 
اـف مـی -شر یا حسن و قبح در مورد آنهـا معنـادار اسـت (بـا اسـتفاده از: شـمرد و شـأن آن را شـأن اکتش

، ۱۳۹۱/ همـو، ۲۶۱و  ۲۵۸ب، صص۱۳۸۱/ همو، ۱۷۶، ص۹الف، ج۱۳۶۸/ همو، ۵۱۵، ص۱۳۶۳ملاصدرا، 

/ ۵۱۵، ص۱۳۶۳(بـا اسـتفاده از: ملاصـدرا، دانـد و عقل عملی را قوه مُدرکِِ امور جزئی عملی مـی )۶۴ص

کـه ایـن ادراک، رأی جزئـی نـاظر بـه  )۱۴۸، ص۸الـف، ج۱۳۶۸/ همو، ۲۶۱و  ۲۵۸ب، صص۱۳۸۱همو، 
دازد پـرآورد و درنهایت به تصرف و تدبیر بدن در راستای تحقق عمـل بیرونـی مـیمتعلق عمل را پدید می

دهـد کـه عقـل عملـی . وی تذکر مـی)۴۳۲، ص۲ب، ج۱۳۸۱/ همو، ۱۴۸، ص۸الف، ج۱۳۶۸(ملاصدرا، 
برای افعال خود، به طور ضروری به قوای بدنی وابسته است؛ اما عقل نظری بـه طـور ضـروری بـه قـوای 

 دهـدبدنی وابسته نیست و لـذا در آخـرت، افعـال معرفتـی خـود را بـدون اسـتعانت از بـدن انجـام مـی
 ).۲۶۱ب، ص۱۳۸۱(ملاصدرا، 

در باب هدف و غایت هر یک از این دو آن است کـه عقـل نظـری،  صدرالمتألهینهمچنین گزاره اولیه 
کند و لذا غایت عقل نظری، رسیدن نفـس بـه استعداد استکمال بذاته نفس و حتی فراتر از آن را فراهم می

اـ (موانـع سـعادت) و آفـات و آلـودگی چنین استکمالی است و عقل عملی، اسـتعداد احتـراز نفـس از ه
توان گفت غایت عقل عملـی، کند و از این رو میتصرف در مادون نفس (بدن و قوای بدنی) را محقق می
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)؛ هرچنـد عقـل ۲۶۱ب، ص۱۳۸۱نمودن موانع سعادت از نفس است (ملاصدرا، تصرف در بدن و زایل
 دهد.اط، انجام میعملی در راستای این هدف، شناختی جزئی همراه با استنب

 . سعادت۱

یابی و نیل به آنچه نفس به آن گـرایش دارد، بـه همـراه سعادت را به طور کلی به دست ملاصدرا
کند. وی همچنین شقاوت را با فقدان چنان نیلـی بـه همـراه شعور و معرفت جزئی به آن تعریف می

سعادت از  صدرابه این بیان از  . با توجه)۵۱۹ج، ص۱۳۶۶(ملاصدرا، شناساند شعور به آن فقدان می
گراست؛ زیرا لـذت توان گفت وی در این تعریف از سعادت، لذتنظر وی با لذت یکی است و می

حیـث کـه  از آن-در فلسفه صدرایی، عبارت از ادراک امر ملائم و سازگار با نفس و قوای آن اسـت 
و امـور مـورد میـل  )۱۹۲ص، ۱۳۶۰/ همـو، ۱۴۲الـف، ص۱۳۶۸(ملاصـدرا،  -سازگار با نفس است

شوند؛ از این روست که وی در تعریفی دیگر، سعادت هر فـرد نفس، امور ملائم با آن محسوب می
داند و امر ملائم با هر را عبارت از ادراک آنچه ملائم و سازگار با ذات و موافق با طبیعت اوست، می

سـت و کمـال آن محسـوب داند که مقتضای خاصیت و خصوصیت وجودی آن اچیزی را امری می
توان گفت امری که مقتضای خصوصیت چیزی اسـت، . می)۱۶۴الف، ص۱۳۸۱(ملاصدرا، شود می

رود که این مطلب، در بیان حقیقـت لـذت درواقع امر حقیقتاً سازگار و ملائم با آن چیز به شمار می
 نیز مؤثر است.

رایی امـر ملائـم بـا حقیقـت نفـس با توجه به توضیحات یادشده و با توجه به اینکه در فلسفه صـد
و لذیذترین امور نزد  )۴۵۲ق، ص۱۴۲۲(ملاصدرا، آدمی و بالاترین مراتب قوای او معرفت یقینی است 

-نفس، آن چیزی (ادراک حقیقی) است که برای بالاترین قوه آن یعنی قوه ناطقه، بهجت محسوب مـی

جویانـه، در منظـری مصـداقاصل سعادت حقیقـی را  صدرا)، ۱۲۲الف، ص۱۳۶۸شود (ملاصدرا، 
 .)۱۹۶، ص۱۳۹۰(ملاصدرا، کند و اصل شقاوت را شک و جهل علم و یقین تلقی می

/ همـو، ۱۲۱ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، کند در دیدگاه دیگری، سعادت را وجود معرفی می ملاصدرا

نهـایتی ترین ذوات و سعادتمندترین اشخاص را وجـود و کمـال بـیو لذا مبتهج) ۳۶۳ب، ص۱۳۸۱
(ملاصـدرا، که واجد و شاهد خود اسـت  )۱۴۵-۱۴۴، ص۱۳۶۰(ر.ک: ملاصدرا، داند داوند) می(خ
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بـودنِ هویـت نفـس و علـم اسـت در وجـودی صـدراگیری . علت این نوع موضع)۲۶۷، ص۱۳۶۳
؛ از ایـن رو آنچـه ملائـم نفـس اسـت نیـز وجـود اسـت و سـعادت )۲۲۳ب، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، 

بود؛ وجودی که تحصّل آن برای نفس، توسـعه واقعـیِ نفـس را بـه درنهایت به معنای وجود خواهد 
همراه دارد؛ همچنین از آن رو که علم، سنخی از وجود است، سعادت نهایی دانستنِ آن برای نفـس 

 -در اثر حصول علم حقیقـی یقینـی-دانستنِ وجود و توسعه وجودیِ نفس انسان، به معنای سعادت
تعـالی) بـالاترین نی یا مشاهده حضوریِ وجـود مطلـق (حـقاست؛ از همین روست که ادراک یقی

و لهذا یکون ادراک الحق و مشاهدة جماله و جلاله عند «درجه کمال و سعادت شمرده شده است: 
 .)۱۶۵الف، ص۱۳۸۱(ملاصدرا، » العرفاء و الحکماء الالهیین اقصی الکمالات و الذّ السعادات

هـا (موانـع) نیـز در مورد سعادت قوای نفس نیز بیانی دارد که در این موضع، از عـائق ملاصدرا
ای به رسیدن (نیل) به آنچه مقتضا و اثر ذات خود آن قـوه گوید. به باور او سعادت هر قوهسخن می

» مـن غیـر عـائق«شود؛ البته به شرطی کـه مـانعی بـر سـر راه ایـن نیـل نباشـد: است، تعریف می
. شرط عدم مانع، به این دلیل است که گـاه، مقتضـا و کـارکرد خـاص )۱۲۶ج، ص۱۳۶۸ا، (ملاصدر

شود، اما به دلیل وجود مانعی، از تحقق کمال و سعادت یـا بـه تعبیـری، لـذت یک قوه، حاصل می
گردد. این از آن روست که گویی هر قوه، برای خود، ادراکی دارد کـه وقتـی ویژه آن قوه بازداشته می

یابد و در صـورت آن ادراک، حصول مقتضای آن قوه باشد، لذت و سعادت آن قوه تحقق میمتعلّق 
گیرد و درنتیجه حصول مقتضای قـوه موجـب لـذت و سـعادت آن وجود مانع، ادراکی صورت نمی

کمـال قـوه شـهویه را  صـدراشود. در راستای همین نوع تحلیل از سعادت قوای نفس است کـه نمی
کمال غضبیه را تحقق غلبه و انتقام، و سعادت قوه وهمیه را حصول رجـاء و  حصول مشتهای آن قوه،

گیرد. مطلـب یادشـده از آن رو کـه گانه نیز پی میداند و همین سیر را در مورد حواس پنجتمنّی می
مبنی بر عدم دخالت سعادت و کمال خـود قـوای ادراکـی -دیدگاهی مشهور مطابق با مبنای مزبور 

آفرینـی آنهـا تنهـا در جهـت رفـع موانـع ی عملی در سعادت نهایی انسان و نقـشمادون عقل و قوا
بسیار حـائز اهمیـت اسـت. البتـه در  صـدرالمتألهینوجود دارد، در فهم رأی نهایی  -سعادت نهایی

(بـرای نمونـه ر.ک: شـود اندیشه صدرایی نیز همین نگرش سلبی بـه سـعادت نیـز بارهـا یافـت مـی

پـردازیم تفصیل به آن میکه در قسمت نسبت سعادت و عقل عملی به) ۱۲۸ج، ص۱۳۶۸ملاصـدرا، 
 را در این زمینه تقریر خواهیم کرد. ملاصدراو سپس دیدگاه نهایی 
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 های اولیه و متوسط. نسبت سعادت با عقل نظری و عملی؛ تبیین۲

تضا به مق -که گذشتچنان-در فلسفه صدرایی سعادت هر قوه از قوای انسان در یک نگاه کلی 
ویـژه و خاصیت (اثر و کارکرد خاص) آن مربوط است. بنابراین در مورد تشخیص سعادت انسان به

خاصـیت  ملاصدراای داشت. از نظر های او توجه ویژهبودگیاز منظر قوای خاص او، باید به خاص
 . تصور و احضار معانی مجرد و رسیدن (توصل) به معرفـت۱شود: انسان در دو ویژگی خلاصه می

. تصرف در امـور کلـی و جزئـی. ۲که کارکرد و ویژگی قوه عقل نظری است؛ -امور عقلیِ مجهول 
تصرف به معنای تأثیر و دخالت ایجابی است و لذا تصرف در مورد امور کلی، تنها موجب حصـول 

شدنِ ادراکات گردد؛ اما تصرف در امور جزئی که نیازمند ضمیمهشود و موجب فعل نمیاعتقاد می
توان این مطلب را چنین باز . می)۶۰۳، ص۱۳۶۳(ملاصدرا، شود آرای جزئی است، سبب فعل میو 

شأن اختصاصی عقل نظری، قبـول از مراتـب مـافوق اسـت کـه شـأنی  ملاصدراگفت که در فلسفه 
زدن فعـل در باشد و شأن اختصاصیِ عقـل عملـی، رقـمعلمی و مناسب با قوه علاّمه (ادراکی) می

. بنابراین بایـد )۱۹۹، ص۱۳۶۰(ملاصدرا، (قوای بدنی)، در تناسب با قوه عمّاله است مراتب مادون 
توجه داشت خاصیت اول (تصور و احضـار معـانی و...)، شـأن انفعـالی و علمـی و خاصـیت دوم 
(تصرف در امور جزئی و کلی)، شأن فعلی و عملی است. البته تصرف در امـور کلـی کـه در زمـره 

ملی برشمرده شد، به معنای دریافت علم کلی نیست؛ زیرا دریافت علـم، کارکردهای خاص عقل ع
تفـاوت  -کـه از مقولـه فعـل اسـت-از مقوله انفعال از عوالم فوق مادی است و انفعال، با تصـرف 

روشنی دارد؛ بلکه تصرّف کلی به معنای صدور مقدمات حصـول اعتقـاد و علـم یقینـی اسـت. در 
ویـژه در حکمـت گفت که عقـل نظـری در فلسـفه اسـلامی بـه تحلیل دقیق این تصرف باید چنین

. عقل ۴. عقل بالفعل؛ ۳. عقل بالملکه؛ ۲. عقل هیولانی، ۱متعالیه، دارای مراتب چهارگانه است: 
. تنـویر قلـب بـه صـور ۳. تهـذیب قلـب، ۲. تهذیب ظاهر، ۱مستفاد. عقل عملی نیز مراتبی چون 

. در این مراتب، مرتبه سوم عقـل )۶۰۹، ص۱۳۶۳لاصدرا، (م. فنا دارد ۴علمی و معارف حق ایمانی 
عملی، تنویر قلب به صور علمی و معارف حق ایمـانی شـمرده شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه شـأنِ 

توان دریافت که تأکید در این ویژه دوربودن آن از حصول اعتقادات کلی میغیرعلمی عقل عملی به
یر است که نتیجه آن یعنی حصو ای از مراتـب عقـل ل صور علمی و معارف حقه، مرتبهمرتبه، بر تنو
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ان الروح الانسانی، کمرآة، فإذا صقلت بصـقالة العقـل... و زالـت عنـه غشـاوة «نظری خواهد بود: 
(فـیض » الطبیعة، لاح له نور المعرفة و الایمان... و هو المسـمی عنـد الحکمـاء بالعقـل المسـتفاد

دهد نتیجه تهذیب نفس (دو مرتبه اول عقل عملی)، ی. این عبارت نشان م)۱۹۴، ص۱۳۸۳کاشانی، 
شود و خـود ایـن حالتی در نفس است که به دریافت و انعکاس نور علم و معرفت و ایمان منجر می

 *دهند که در عبارت فوق، عقل مستفادای از عقل نظری را تحقق میعلوم و معارف در نفس، مرتبه
 بندی نهایی ارائه خواهد شد.ر جمعشمرده شده است. توضیح تفصیلی این بحث د

بدین ترتیب روشن شد که سعادت هر موجودی مربوط بـه خاصّـه آن اسـت و انسـان دارای دو 
خاصه اصلی در عقل نظری و عملی است؛ از این رو در ادامه نسبت ایـن دو خاصـه را بـا سـعادت 

 کنیم.بررسی می

 . سعادت و عقل نظری۲-۱

ری نفس انسان، درنهایت، عقل مستفاد شدن است که این به روشن شد که سعادت قوه عقل نظ
پیوسـتگی هـممعنای استکمال وجودی انسان با انحفاظ هویت شخصـیه او از طریـق اتصـال و بـه

. آغاز این سیر، وجود مادی است که در )۹۵ج، ص۱۳۶۸(ملاصـدرا، اجزای این سیر تدریجی است 
(هیکـل میـرا) نیسـت؛ زیـرا ایـن، خـارج از » یتهجثه م«توضیح آن گفته شده است که منظور، این 

؛ بلکه منظور از این نقطه آغاز، چیزی است که )۹۹(همان، صموضوع تصرف و رشد و کمال است 
و از آن به حس یا مرتبـه حسـی نفـس تعبیـر  (همان)نسبت آن با نفس، نسبت ضوء به شمس است 

قلی (رشد در مراتـب چهارگانـه عقلـی) شود. پس از این مرتبه، سیر به مراتب ادراک خیالی و عمی
. با این توضیحات روشن اسـت کـه منظـور از تجریـد، (همان)رسد. این فرایند، تجرید نام دارد می

چنان که مشهور است، اسقاط برخی صفات و ابقای برخی دیگـر نیسـت؛ بلکـه بـا حفـظ هویـت 
در ایـن خصـوص تصـریح  صـدرا. (همـان)شخصیه انسان، تبدیل وجود ادنی به وجود اعلی است 

النفس إذا استکملت و صارت عقلا بالفعل لیس بأن یسلب عنها بعض قواها کالحساسة و «کند: می
                                                      

تـوان نکـاتی شانی این مرتبه را مرتبه عقل مستفاد نامیده است، مـیدر مورد این مطلب که چرا ملامحسن فیض کا *
الجمله آنچه وی به عنوان عقل مستفاد نامیده است، در حالت کلـی و علـی الاطـلاق، عقـل بالفعـل  بازگفت. فی

 علوم و معارف حق گردد، عقل مستفاد خواهد بود. »همه«شود و در صورتی که مقید به قید نامیده می
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: یبقی البعض کالعاقلة بل کلما تستکمل و ترتفع ذاتها کذلك تستکمل و ترتفـع سـائر القـوی معهـا
ی آن مانند قوه ادراک هنگامی که نفس کامل شد و عقل بالفعل گردید، چنین نیست که برخی از قوا

تـر حسی، از آن جدا شود و برخی دیگر مانند قوه عاقله در آن باقی بماند؛ بلکه هرچـه نفـس کامـل
» یابـدشود و ارتقا میتر مییابد، همراه با آن، همه قوایش نیز کاملشود و ذاتش ارتقای درجه میمی

اری تکمیل و تجریـد، در مـورد انگ. وی همچنین ضمن تصریح و تأکید بر یکسان)۱۰۰(همان، ص
جز با تبدیل این نشئه دوّار نوشونده به نشئه باقی ثابت «آن عقیده دارد که این فرایند تکمیل و تجرید 

دهـد، نـوعی تبـدیل . به عبارت دیگـر آنچـه در تجریـد رخ مـی)۱۵۷(همان، ص» شودحاصل نمی
 استکمالی است نه تغییر انفکاکی.

شمرد: اول شناخت آن و اعتقـاد ایمـانی بـه تبدیلی را چنین برمیشروط رخداد چنین  ملاصدرا
وقوع آن؛ دوم اینکه همین تبدیل غایت اصلی مورد قصد از وجـود انسـانی اسـت کـه بـه مقتضـای 

هـا هـا و ارتکـاب بـدیاگر این فطرت از مسیر اصلی خود به سبب نـادانی-فطرت طبیعی خویش 
دیگر در این مسـیر، نبایـد فطـرت انسـانی، از مسـیر خـود به آن توجه دارد. به بیان  -منحرف نشود

تواند به ایـن تبـدیل توجـه منحرف شده باشد که در غیر این صورت، انسان منحرف از فطرت، نمی
داشته باشد و آن را محقق سازد؛ سوم عمل به مقتضای فطرت طبیعی و حرکت به سمت آن غایت و 

. دو شـرط (همـان)کنـد موانع حصول آن را برطـرف مـیعمل به آنچه رفتن در این مسیر را هموار و 
ابتدایی یادشده، نظری و شرط نهایی، مربوط به ورطه عمل است. هرچنـد نتیجـه ایـن شـرط سـوم، 

تـر دهد که این نکته پـیشکارگیری عقل عملی رخ میسعادت عقل نظری است، حصول آن از راه به
 کاشانی ذکر گردید. فیضنیز در بیان عبارات 

-ای است که به تحقق صـورتی جـوهری در انسـان مـیاشتداد و استکمال یا تبدیل به گونهاین 

. بـه عبـارت )۲۹۱ج، ص۱۳۶۸(ملاصـدرا، ها و قوای اولیـه اسـت انجامد که مبدأ و منشأ آن کیفیت
رسد کـه مبـدأ و دیگر نفس انسان با سیر جوهری استکمالی خود به جایگاه موجودِ عقلیِ فعالی می

انسانی و قوای آن است و لذا همه این قوا در او به نحو اعلی و اشـرف وجـود دارد و بـا علت نفوس 
آید که از تمـامی آن شـرف رسیدن نفس به آن جایگاه و اتحاد با آن عقل، عقلی فعال در آن پدید می

عقل فعال بیرونی برخوردار است و درنتیجه نفس، تمام قوای خود را به نحو اعلی و اشرف در خـود 
 واهد داشت.خ
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یابـد و بـه این حالت همان سعادت نفس است که در آن، نفس، وجود استقلالی مجـردی مـی
. بنـابراین )۱۲۸(همـان، صعلـم دارد  -همان طور که درواقع هستند-همه معقولات و حقایق اشیا 

دهنـد، علمـی حـاویِ حقیقـت این علم عقلی و آن وجود تجریدی که سعادت نفس را تشکیل مـی
 ای بالاتر خواهند بود.حسی و خیالی و وجودی مشتمل بر وجود همه قوای آدمی در رتبه ادراکات

شـود و سعادت حقیقی انسان تنها از همین جهت جزء ادراکی نفس حاصـل مـی صدرااز نگاه 
گویی وی آنچه را که به عنوان سعادت عقل نظری انسان معرفی و تشریح شد، تنها سعادت اصلی و 

أن الشرف و السعادة بالحقیقة إنما یحصل للـنفس مـن جهـة جزئهـا النظـري «داند: ذاتی نفس می
. به تعبیر دیگـر از آن رو کـه عقـل نظـری و قـوه )۱۳۱ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، » الذي هو أصل ذاتها

ناطقه آدمی، جزء اصالی و مربوط به ذاتِ نفس است، بلکه بالاتر، اصل ذات نفس است، سـعادت 
جزء یا مرتبه از نفس خواهد بود. این مطلب از آن جهت حائز اهمیـت اسـت نفس نیز سعادت این 

که در نقطه مقابل محوریت عقل نظری در سعادت، عدم دخالت اصالیِ عقـل عملـی در سـعادت 
انگیـزد و در قرار دارد که مباحث دیگری را نیز چون عدم جزئیت ذاتیِ عقل عملی برای نفس برمـی

 پردازیم.یادامه این نوشتار به آنها م

 . سعادت و عقل عملی۲-۲

گـردد؛ از ایـن به خاصه انسان در دو بعد نظری و عملی بـازمی -که گذشتچنان-سعادت انسان 
. در )۳۰۶ب، ص۱۳۶۶(ملاصـدرا، رو برای رسیدن به سعادت، رعایت جانبِ هـر دو بُعـد لازم اسـت 

و هـر دو ) ۳۱۸، ص۱۳۶۷مـو، (هصحنه عمل نیز سعادت انسان بدون وجود این دو قوه ممکن نیسـت 
در سعادت نهایی مؤثرند و لذا در این جهت از بحث اختلافی وجود ندارد؛ همچنـین در مـورد ادراک 

شـود. امـا و دیگر فیلسوفان دید نمی ملاصدرابودنِ آن، تفاوتی در تقریر و تفسیر رأی عقل نظری و کلی
، ۱۳۶۰(ملاصـدرا، عقل عملی قایـل اسـت در مورد شأن ادراکی عقل عملی، وی به ادراک جزئی برای 

بـا توجـه -در باب نفس  صدراکه جمع میان این دیدگاه با بحث تجرد نفس، در نظریه نهایی  )۲۰۰ص
الـنفس فـی وحـدتها کـل «و » النفس جسمانیة الحدوث و روحانیـة البقـاء«هایی چون به اثبات گزاره

 .)۲۲۲ب، ص۱۳۶۸(ر.ک: ملاصدرا، دلال است امکان داشته، قابل تبیین و است -در این نظریه» القوی
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اما آنچه ممکن است موجب تفاوت و شاید اشتباهی در برداشت از آرای صدرا گردد، این است 
که در آثار وی دو دسته از عبارات، دو دیدگاه اثباتی و اسقاطی را در نسبت سـعادت و عقـل عملـی 

 .پردازیمکنند که در ادامه به تشریح آنها میارائه می

 . سعادت و عقل عملی؛ دیدگاه اسقاطی۲-۲-۱

اصل ذات نفس است و استکمال آن، انسان را از جهت ذاتـش، بـه  -که گذشتچنان-عقل نظری 
؛ اما عقـل عملـی تنهـا از حیـث اضـافیِ نفـس یعنـی )۱۳۱ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، رساند سعادت می

جـزء نفـس اسـت:  -کنـداز این جهت به نفسیّت نفس تعبیر مـی صدراکه -جهت تعلق نفس به بدن 
. از ایـن روسـت کـه (همـان)» جزئها العملي الذي هو من جهة تعلقها بالبـدن و إضـافتها و نفسـیتها«

عقیده دارد نیاز انسان به عقل عملی دائمی نبوده، انسان پـس از مـرگ خـود، فاقـد قسـمی از  ملاصدرا
؛ زیرا انسان پس از مـرگ فاقـد جسـم و )۱۲۵، ص(همانو بدن است  قوای خود است که ناظر به عمل

، ۱۳۶۰(ملاصـدرا، معناسـت بدن مادی هیولانی است و لذا جهت نفسانیِ ناظر به بدن نیز بـرایش بـی

. شاهد این نکته آن است که حتی در نشئه دنیا نیز ممکن است اعمال انسـان بـدون دخالـت )۲۰۱ص
. )۶۰۲، ص۱۳۶۳(ملاصـدرا، زخـم از آن نمونـه اسـت ای چون چشمقوای عملی صادر شود که پدیده

دهد که نقش عقل عملی در سعادت، نقشی میانی و آلی است و در هویت این مطلب چنین نتیجه می
السعادة بالحقیقة إنما یحصـل للـنفس «...کند: تصریح می صدراشخصیه فرد و ذات او حضور ندارد. 

فلیس لها بحسبه من الاغتبـاط  ...یحصل لها بحسب جزئها العملي و أما ما... من جهة جزئها النظري
و ذلـك بمجـرده لا ... و الخلاص عن العقوبـة ...و الصفا ...إلا السلامة عن المحنة و البلاء و الطهارة 

 .)۱۳۱ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، ...» یوجب الشرف الحقیقي و الابتهاج العقلي

توان گفت امکان عملکـرد نفـس می صـدرالمتألهیناز  در نقد این دسته عبارات و دیدگاه یادشده
به معنای تجـرد ذاتـیِ عقـل عملـی اسـت و اینکـه توقـف  -ندرت رخ دهدبدون بدن مادی =ولو به

کارکرد عقل عملی به بدن و جسم هیولانی، فقط در شرایط خاصی و در مراتبی ویژه است کـه ایـن، 
کند و اینکه عقـل عملـی از مراتـب اثبات می -شرایطیدر هر -بودن عقل عملی را تنها ناظر به فعل

در عباراتی، خود، به ایـن علـوّ مرتبـه عقـل  صـدرالمتألهینای بالاتر دارد. مختلف عمل خود، درجه
و الحاکم العقلـي العملـي لا بـد أن یکـون مرتبتـه «...عملی و تجرد ذات آن تصریح نموده است: 
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فة إلی الصور الجزئیة کما ذکرناه في باب الوهم و الموهومات المتعلق نسبة و إضا مرتبة المجرد ذاتاً 
. صدرا در این عبـارت بـه تجـرد ذات عقـل عملـی )۸۵(همان، ص...» أنه عقل مضاف إلی الحس

دانـد و ایـن مطلـب را بـه تصریح نموده، تعلق آن را به مرتبه حس و ماده، تعلقی نسبی و اضافی می
کند. به طور کلی قوای عقل نظـری و به حس است، تنظیر می تجرد وهم که عقل نظریِ نازل و ناظر

وجوهی از یک نفس واحدند که به جهت اختلاف وجه، به اسامی مختلف شناخته  صدراعملی نزد 
-شود کـه ناشـی از رویّـه و مصـلحتشوند. نفس از جهت آنکه از او افعال و اعمالی صادر میمی

آورد) نامیـده آن جهت که چیزی بـه دسـت مـیسنجی است، عقل عملی یا نفس کاسب (نفس از 
نمایـد، های عقلی تأمل مییابد و در دانششود و از آن جهت که به معرفت موجودات دست میمی

شود و از آن وجه که نفس دارای قدرت حفظ و یـادآوری اسـت، عقل نظری و نفس فاکر خوانده می
باط اصـول معرفتـی و کشـف حقـایق شود و از آن حیث کـه از قـدرت اسـتننفس حافظ نامیده می

گـردد و شود و از جهت اینکه به لقای الهی متصل میشود، به اسم نفس ناطقه یاد میبرخوردار می
. بـدین )۳۱۴، ص۱۳۹۰(ملاصدرا، بردار است القدس نامپردازد، به روحبه مشاهده حقایق الهی می

به این معناست که ایـن امـور، بالـذات ترکیب میان این امور، اتحادی است که  صدراترتیب از نظر 
واحدند و یک جوهر و ذات بیش ندارند و تنها اختلاف میان آنها تعـدد صـفتی و جهتـی اسـت کـه 

 .(همان)زند تشکیکی را میان آنها از جهت میزان نقص و کمال و ظلمت و نور رقم می
فیلسـوفان اسـلامی بـه بودن قوای عملی که نزد برخی از سویی حیث تعلقی یا نفسیت نفس و آلی

شود، از نظـر ارتباط نفس با اموری مادی در بیرون از خود از طریق ابزاری به نام عقل عملی تفسیر می
به معنای ارتباط با چیزی در بیرون از نفس نیست؛ چراکه از نظر وی، جسـم هیـولانی مـادی  ملاصدرا

دهـد، از اه با نفس به بقای انسانی ادامه نمیماند و همریا جثه میته که پس از مرگ، در این دنیا باقی می
حکم بدن حقیقی خارج است و اساساً خارج از تصرف حقیقی نفس بوده و لذا خـارج از ذات انسـان 

ای اسـت است؛ از این رو رابطه تصرفی و عملی حقیقی میان نفس و بدن، از طریق عقل عملی، رابطه
که این مراتـب مـادون (مراتـب جسـمانی مثـالی)، بـدن میان مراتبی اعلی از نفس با مراتب مادون آن 

. بنابراین این حیث تعلقـی )۹۹ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، شود حقیقی و تحت تصرف نفس محسوب می
تـوان از ای انـدماجی دارد و مـییا نفسیت نفس درنهایت در ذات نفس و حتی در اصل ذات آن، ریشه

 .(همان)» سبته الی النفس، نسبة الضوء الی الشمسن«این حیث نفس به یکی از شئون آن تعبیر نمود: 
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بهـره بـرد کـه  سبزواریتوان از این بیان در بیان این دیدگاه در باب رابطه عقل نظری و عملی می
، ۸۳(همـان، ص» فهما [العقل النظری و العملی] مرتبتان من عقل واحد، لا انهما قوتـان متبائنـان«

این دو یکی است و هر دو درون ذات نفس انسان محسـوب  که به همین معناست که ذات )۲تعلیقه 
شوند و تفاوت آنها تنها در متعلّق آن دو است: متعلق عقل نظری اموری غیرمقدور برای تصـرف می

نفس و متعلق عقل عملی، اموری مقدور برای تصرف نفس است؛ از این رو تفاوت این دو در امری 
 .(همان)خارج از ذات آنها (متعلق) است 

 . سعادت و عقل عملی؛ دیدگاه اثباتی۲-۲-۲

-دهـد. پـیشدر نسبت سعادت و عقل عملی، دیدگاهی اثباتی ارائه مـی صدرادر تحلیلی دیگر 

درآمد این دیدگاه که در راستای یک دسته دیگر از عبارات وی قرار دارد، در نقد دیدگاه پیشین آمـد. 
رسـد. ایـن نی و سپس بـه موضـعی نهـایی مـیاز وضعیتی پیشامتعالیه به وضعیتی میا صـدراگویی 

کـه در ذیـل دیـدگاه پـیش -وضعیت میانی گاه ناظر به نقد دیدگاه اولیـه (دیـدگاه اسـقاطی) اسـت 
و گاه ناظر به ارائه ایجابی یک دیدگاه جدید که در آن، قوای عملی نفس، در سیر صعودی  -گذشت

از مرگ نیـز ایـن قـوا همـراه بـا نفـس، بقـا  یابند و بنابراین پسآن محفوظ مانده، بلکه استکمال می
بالفعل لـیس بـأن  کذا النفس إذا استکملت و صارت عقلاً «کند که خواهند داشت. وی تصریح می

یسلب عنها بعض قواها کالحساسة و یبقی البعض کالعاقلة بل کلما تستکمل و ترتفع ذاتهـا کـذلك 
در سـیر  ملاصـدرا. در این عبارت )۱۰۰صج، ۱۳۶۸(ملاصدرا، » تستکمل و ترتفع سائر القوی معها

 -مانند قوای حسی-سلب برخی قوا  -از مراتب نهایی کمال نفس-استکمالی نفس به عقل بالفعل 
شـمرد؛ از نظـر وی کند و آن را تصویر نادرستی مـیرا رد می -مانند قوای عقلی-و ابقا برخی دیگر 

 -اعم از قوای عـالی و دانـی آن-قوای نفس دهد، استکمال و ارتقای همه در این مسیر آنچه رخ می
که گفته شد شامل قوای -دهد سعادت نهایی نفس، با همراهی تمامی قوای نفس است که نشان می

 دهد نه با کمال یک یا چند قوه خاص.شدن همه آنها رخ میو کامل -عملی نیز هست
شـمرد و در نسـان مـیرسد شـرط سـعادت اوی در فرازی دیگر، تجرید مدرکِ را که به نظر می

شود نه تصور مشهور، همراه با حذف و اسقاط برخی قوای مادی یا نزدیک به مادی نفس دانسته می
ك التجریـد للمـدرِ «دانـد: به اسقاط برخی قوای نفس بلکه به تبدیل آنها به وجود اعلی و اشرف می
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جود الأدنی الأنقـص إلـی لیس عبارة عن إسقاط بعض صفاته و إبقاء البعض بل عبارة عن تبدیل الو
الوجود الأعلی الأشرف فکذلك تجرد الإنسان و انتقاله من الدنیا إلی الأخری لیس إلا تبدیل نشـأته 

یابی نفس که بـا نـام تجریـد . به عبارت دیگر در سیر سعادت)۹۹(همان، ص» الأولی إلی نشأة ثانیة
دیگر، همـه قـوا بـا یکـدیگر حرکـت شود، چه در این دنیا و چه پس از مرگ و در جهان شناخته می

کنـد و اسـتکمال تر همان قوه حرکت میای به سوی وجود تجریدیاستکمالی دارند و وجود هر قوه
ترین قوه شناختی به جهـان مـادی اسـت و نـه یابد. بدین ترتیب، نه قوه ادراکی حسی که نزدیکمی

ند، در مسیر تکامل و سعادت انسان، اترین قوای انسان به جهان مادیقوای عملی که در دنیا نزدیک
شوند؛ بلکه کمال و سـعادت آنهـا مقـوم کمـال و سـعادت نهـایی انسـان خواهـد بـود؛ حذف نمی

عقل نظری و عقل عملی، ذات واحـدی دارنـد و  سبزواریتر گذشت که از نظر حکیم همچنین پیش
رای نفـس اسـت و متعلـق تنها تفاوت آنها در متعلق ادراک است که متعلق یکی امور غیرمقـدور بـ

بـودن روشـن اسـت کـه . با توجه به این همذات)۲، تعلیقه ۸۳(همان، صدیگری امور مقدور نفس 
 تقوم سعادت نهایی انسان به کمال عقل نظری به معنای تقوم آن به کمال عقل عملی نیز خواهد بود.

وزان اسـتکمال نفـس و عقـل البته با وجود همراهی عقل عملی در قوس صعود انسانی و استکمال آن به 
اـیی  ملاصدرانظری،  اـل نه اـملی، توسـط کم عقیده دارد اصل سعادت نفس و بالاترین رتبه انسان در سیر تک

اـن اصـل سـعادت معرفـت اسـت: عقل نظری ترسیم می معرفتـه تعاـلى و معرفـة ... «گـردد. از منظـر او کماک

ان اصـل کـل سـعادة حقیقـة هـو العلـم و «؛ )۴۸۴الف، ص۱۳۶۶(ملاصدرا، » ملكوته أصل السـعادة الحقيقيـة
. از ایـن )۳۳۳، ص۱۳۹۰(ملاصـدرا، » فاصل الثواب و العقاب الحقیقین ینشئان من العلم و الجهـل... الیقین

شوند و سـعادت حقیقـی و رو هرچند همه قوای عملی و نظری در استکمال و سعادت نهایی انسان کامل می
اـیی مـؤثر اسـت-ت نهایی انسان، ثمره اعمال و طاعات اس امـا  -و از این جهت، قوه عملـی در سـعادت نه

اـل عقـل معرفت یقینی نهایی یا همان مرتبه عقل مستفاد که اصل سـعادت انسـان را تشـکیل مـی دهـد، کم
تـفادا مـن اللّـه«نظری و قوای ادراکی انسان است:  ...» اصـل السـعادة الحقیقیـة للعبـد ان یکـون عقلـه مس

کند که مبدأ و منتهای سـلوک، هـر دو علـم تصریح می ملاصـدرا. بدین ترتیب )۳۸۳ج، ص۱۳۶۶(ملاصدرا، 
اـدتی اسـت و  )۳۵۲ص د،۱۳۶۶(ملاصدرا،  است و معرفت، غایت هر عمل و حرکت و ثمره هر طاعـت و عب

اـب تـاریکیحاصل همه اعمال نیک و عبادات، صاف اـنی اسـت تـا بـا آن، شدن آینه قلب از حج اـی نفس ه
 .)۳۳۳ص ،۱۳۹۰(ملاصدرا،  ه صورت مطلوب گرددپذیری بمستعد نقش
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 . نسبت سعادت با عقل عملی و نظری؛ تبیین نهایی۳

در تبیین ابتدایی از نسبت سعادت با عقل عملی و نظری، روشن شد کـه برخـی جهـات مـادی 
از جمله برخی قوا و شئون عملـی انسـان، بایـد در سـیر اسـتکمالی او بـه سـوی سـعادت  *نفس،

تر و سازگارتری این حذف را نفی و به تبـدیل در تبیین کامل ملاصدراحقیقی، حذف و اسقاط گردد. 
و تکمیل آن جهات و قوای نفس تفسیر نمود؛ چراکه قوای ادراکی و عملی نفس، ولو به مـاده تعلـق 

شـدن آنهـا در سـیر صـعودی و ای از تجرد (تجـرد مثالی)انـد و بـا کامـلشند، دارای مرتبهداشته با
یافتنِ قوای عملی در ضمن استکمال نفـس تکاملی انسان، همراه وی خواهند بود. اما با وجود کمال

و همراهی قوای عملی، اصل سعادت از دیدگاه حکمت متعالیه، در ادراک یقینی نهایی یعنی مرتبـه 
توان گفت شود و بدین ترتیب هنوز میبالفعل و مستفاد که کمال عقل نظری است، تعریف میعقل 

تـا  ملاصـدرارسـد کمال عقل عملی، سازنده اصل سعادت حقیقی انسان نیست. بنابراین به نظر می
اینجا تنها اسقاط برخی قوا را در سیر صعودی و استکمالی انسان (نظر ابتدایی)، به کمـال آن قـوا و 

بدل ساخته و کماکان، کمالات عملی و نیز کمـالات  -نظر متوسط-تر تبدیل آنها به مراتبی تجردی
 تری از کمال نهایی انسان تلقی کرده است.غیرادراکی و غیرنظری را مراتب پایین

دوباره با ارتقای نظر خود در دیدگاهی نهایی به جای نظر متوسط یادشده، این مطلـب  ملاصدرا
کند که اصل سعادت، متشکل از کمال همه قواست؛ زیرا در مرتبه نهایی استکمال نفـس را بازگو می

شود و قوای عملی و نظـری عـین که مرتبه فنای ذاتی است، همه قوای انسان، به یک چیز تبدیل می
، ۱۳۶۰(ملاصـدرا، » یصیر قوتاها واحدة، فیصیر علمها عمـلاً و عملهـا علمـاً «یکدیگر خواهد بود: 

گـردد و کلّ نفس عبارت از سمع و بصر و قـوا و جـوارح مـی« صـدرابدین ترتیب به بیان . )۲۰۰ص

                                                      
ز جهات مادی نفس در مباحث حکمت عملی و سعادت، جهات تعلقی نفس به بدن مادی است که بارهـا منظور ا *

در متون فلاسفه اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و ضرورت تجرید نفس به عنوان یک حرکت و تغییـر سـلوکی 
بحث حکمت عملی بـه  شابه دراز این رو این تعبیر و تعابیر م ؛در مسیر سعادت، به همین جهات مادی اشاره دارد

مشائی آغـاز معنای وجود مادیت در خود ذات نفس نیست. البته چون دیدگاه صدرا در این زمینه از یک دیدگاه شبه
لـذا  ؛جزو قوای نفـس و امـری مـادی اسـت -لااقل بخش جزءنگر و عامله آن-شود و عقل عملی نزد مشائین می

-تر نیـز مـیمعنایی خاص -مشائی بودکه سخن از مبنایی شبه-پیشین تعبیر جهات مادی نفس با توجه به مباحث 
هایی نزد تواند داشته باشد. باز روشن است که این دیدگاه، دیدگاهی اولیه نزد ملاصدراست که اغلب چنین دیدگاه

 اند.تر طراحی شدهتر و دقیقاو از اساس برای عبوردادن مخاطب به دیدگاهی عالی
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. )۱۵۹، ص۱۳۹۰(ملاصـدرا،  *»عین بدن خواهد بود... و [در این حالت] بـدن عـین نفـس اسـت
فـإذن «درنتیجه انسان در مرتبه سعادت نهایی، تبدیل به جوهر وحدانی مدرکِ محرِّک خواهد شـد: 

 .)۲۲۲ب، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، » احد هو المدرکِ و المحرِّکفی الانسان شیء و
این رخداد در نفس از آن روست که با تشدید جهت وحدت در مراتب وجود، جمعیت بیشتری 

تر با کثرت موجود بـود، در مراتـب بـالاتر بـا وحـدت و دهد و درواقع آنچه در مراتب پایینرخ می
الحقیقه که طبـق تصـریح بزرگـان، بـه صـورت جمعیت شدیدتری موجود است. مفاد قاعده بسیط

تشکیکی قابل تطبیق بر مراتب مختلف هستی است، همـین اسـت کـه هرچـه وحـدت و بسـاطت 
بیشتری در مراتب وجود باشد، جامعیت و جمعیت بیشتری نسبت به مراتب مـادون در آنهـا تحقـق 

بـه وصـف -یشتری را در خـود تر از مراتب مادون بوده، موجودات بدارد و هر مرتبه بالاتر که بسیط
کنـد تصریح مـی ملاصـدرابه این دلیل است که  )،۱۸۴، ص۱۳۸۵(احسائی، کند جمع می -وحدت

یابد و جهـت کثـرت و تفرقـه در آن تقلیـل جهت وحدت و جمعیت نفس، در این حالت، غلبه می
و  هاو در پی آن، نفس به کمال معرفت دسـت یافتـه، وسوسـه )۱۰۰ج، ص۱۳۶۸(ملاصدرا، یابد می

. در واقـع بـا غلبـه یـافتن جهـت )۱۳۱الف، ص۱۳۸۱(ملاصدرا، گردد امیال غیرواقعیِ وهم ازاله می
الحقیقه در وجود آن مؤثر خواهد بـود و جهـت وحدت و بساطت نفس، اصل وجودشناختیِ بسیط

که شامل قوا در مرتبه اعلی و اشرف اسـت، فعلیـت جمعیت و جامعیت نفس نسبت به قوای مادون 
یابد و نفس در مرتبه کمال حقیقی خود، به نحو وحدت و بساطت، جامع همـه قـوای خـود بـه می

 .)۱۸۲، ص۱۳۶۹(سبزواری، ترین وجه خواهد بود کامل
کند، جالب توجه است. وی نفس انسـانی را همچـون در این راستا ارائه می صدراتمثیلی نیز که 

اش بسانِ دو بال او هستند و پرهای این دو بال، فروع کند که قوای نظری و عملیای تصویر میپرنده
اند که در هنگام پرواز نهایی، هر دو قوه آن، با اشتمال بر همه فروعشان، پـرواز دو قوه نظری و عملی
 .)۶۹۶، ص۱۳۶۳(ملاصدرا، کنند سعادت را تجربه می
-نیز همین تبیین را به عنوان ایضاح و تفسیر نهایی سـعادت مـی فیض کاشـانیشایان ذکر است 

و به کلیـت متعلـق دریافـت عقـل نظـری، در قبـال جزئیـت  )۴۳۱، ص۱۴۲۸(فیض کاشانی، پذیرد 

                                                      
 مقاله ترجمه شده است.عبارت توسط مؤلف  *
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. فیض این نکته را چنین تبیین )۹۱۲، ص۱۳۷۷(فیض کاشـانی، دهد دریافت عقل عملی، برتری نمی
شود و درنتیجه علمش نـاقص اشد، ادراک آن جزئی نمییاب است و تا شرع نبکند که عقل کلیمی
ماند. بنابراین از نظر وی عقل نظری برای تکمیل ادراکـات خـود نیازمنـد عقـل عملـی اسـت و می

ـد بلکـه  فـیض. این نظـر (همان)بالعکس و لذا ادراک هیچ یک بر دیگری مطلقاً رجحان ندارد  یِّ مؤ
رِ دیدگاه نهایی  دهد، بدون راجـح و را در سعادت نهایی انسان رخ می ست که گویی آنچهصدرامفسِّ

 داند.مرجوح، کمال همه قوا در اتحاد با یکدیگر می
عقل عملـی در مرتبـه دوم  ملاصدراکه در مراتب رشد عقل عملی و نظری گذشت، از نظر چنان

(پـذیرش پـردازد و در مرتبـه سـوم، ضـمن تحلیـه راندن اوصاف بد) مـیبه اصلاح و تخلیه (بیرون
شود که این، آغاز همان اتحادی است که میان قوه علمیـه و اوصاف نیک)، محل صور علمی نیز می

نفس ناطقه یـا همـان عقـل  صدراای است که از نظر گیرد. این مرحله همان مرحلهعملیه شکل می
عقـل شود و به واسطه حواس روحانی منـدرج در نظری، در مرتبه قلب، به نور عقل عملی منور می

هو القلب الإنسـاني  [الصوریة] منبع هذه المکاشفات«کند: عملی، شهودهایی صوری دریافت می
. )۱۵۰، ص۱۳۶۳(ملاصدرا، » أي نفسه الناطقة المنورة بالعقل العملي المستعمل لحواسه الروحانیة

ت، ای است که در آن، حواس ظاهری با ارتقا، به اصل خود که حواس روحـانی اسـاین همان مرتبه
شـوند متحـد مـی -که این قوا بذاته قـوای اوینـد-ای بالاتر یعنی در مقام روح پیوندد و در مرتبهمی

بودن طبق الحقیقهکند این همان مقام عقل است که به سبب بسیط. وی تصریح می)۱۵۱(همان، ص
ك و الروح یشاهد جمیـع ذلـ«قاعده مزبور، کل موجودات و از جمله، حواس و عقل عملی است: 

بذاته لأن هذه الحقائق یتحد في مرتبته عند کونه في مقام العقل لأن العقـل کـل الموجـودات کمـا 
. در همین مرتبـه، عقـل نظـری نیـز بـه کشـفی (همان)» بیناه في العلوم النظریة و أقمنا البرهان علیه

شـود مییابد که در دو وضعیت متفاوت، شهود روحی یا الهام نامیده معنوی مناسب خود دست می
شـود و در ایـن صـورت، ای بالاتر یعنی در مقام روح به شهود روحی مبدل مـیکه این هم در مرتبه

 صدرا. بدین ترتیب از نظر (همان)گردد تمامی مراتب باطنی و جسمی انسان تحت تأثیر آن منور می
س انسـانی در مرتبه آغازین اتحاد که همان مقام تحلیه نفس به صفات نیک و صور علمی است، نف

ای بـالاتر کـه به اتحاد، هم مشاهدات عقل عملی را دارد و هم مشـاهدات عقـل نظـری و در مرتبـه
پیونـدد. درواقـع ایـن همان مقام اتحاد قوا در مقام روح است، همه این مشاهدات به یکـدیگر مـی
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ه فنـای مرتبه روحی اتحادی، همان مرتبه چهارم عقل عملی یعنی فناست که منظـور از ایـن فنـا، نـ
گردنـد ذاتی بلکه فنای افعالی و صفاتی است و در آن افعال انسان در مرتبه روحی تطهیر و فانی می

که شهود صوری روحی اثر چنین فنایی است. همچنین در همین مرتبه روحی، مرتبه چهـارم عقـل 
ر دهد و تمامی صور علمی به شهود وحـدانی روحـی، دنظری که همان عقل مستفاد است، رخ می

شـود کـه شود (العقل کل الاشیاء). در این مرتبه، عقل نظری همان عقل فعال مـینفس حاصل می
تمامی صور علمی را در خود دارد؛ لذا در این مرتبه عقل نظری نیز مانند عقل عملـی، نـوعی فنـای 

آن دهـد کـه در رخ می -نداکه شبیه افعال عقل عملی-افعالی البته در مورد صور علمی عقل نظری 
شوند. به عبارت دیگر در مرحلـه چهـارم صور عقل نظری، در صور عقل فعال، مستغرق و فانی می

شود که با پذیرش کلی جهات عقل فعـال، جهـت (عقل مستفاد)، عقل نظری، همان عقل فعال می
متصادق با آن مرتبه چهارم عقل نظـری اسـت. درواقـع  یابد که مرتبهفنایی در عقل عملی تحقق می

دهـد کـه بـا وجـود ایـن اتحـاد مرتبه روحی، نوعی اتحاد میـان عقـل نظـری و عملـی رخ مـیدر 
شود و لذا در این مرتبه بیشتر، اتحادی تفصیلی میان این خصوصیات و کارکرد هر دو عقل حفظ می

ای واحـد، دو برقرار است. این همان جمعیتی است که در بالا گفته شد که طبق آن، نفس در مرتبـه
 مدرکِ است و هم محرِّک و فعال.هم 

مرتبه فنای ذاتی  صـدرااما بالاتر از این مراتب روحی اتحادی و فنائی (فنای افعالی)، به تصریح 
-که کلیه این شهودها و کشفیات در آن مرتبه به اتحـاد کامـل مـی )۱۵۰، ص۱۳۶۳(ملاصدرا، است 

نهـایی عقـل عملـی دانسـته شـده  مرتبـه ملاصدرارسند. گذشت که جهت فنایی افعالی در عبارات 
شـود؛ امـا در فنـای ذاتـی است که بر مقام روحی و کمال نهایی دو جهت نظری و عملی تطبیق می

به تبع فنـای ذاتـی نفـس در ذات  -شوندکه صفاتی از نفس محسوب می-خود حقیقت این دو قوه 
شود، دو اتحاد برقرار می تنها میان آنشوند و بدین ترتیب نهحق، کاملاً مستهلک در صفات حق می

-و کثرت میـان آنهـا و نفـس  -یعنی ذات این دو قوه-بلکه بالاتر موضوع تفرقه و کثرت میان آن دو 
آید که اثر آن، شهود فنایی گردد و وحدتی کامل پدید میمنتفی می -یعنی ذات نفس و دو صفت آن

ال انسانی کـه در آن فنـای ذاتـی رخ مرتبه نهایی کم ملاهادی سبزواری(تجلی ذاتی) است. به تعبیر 
دهد، همان مرتبه مشاهده و معرفت حقیقی است که این مشاهده و فنا، بـه تصـریح عارفـان بـه می

عنوان مرتبه نهاییِ عمل و عقل عملی شمرده شده است و جامع هر دو کمال نظری (علم) و عملـی 
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هم الشـهود آخـر أعمـال العقـل یرشدك إلی هذه جعل«(قدرت) در مرتبه استهلاکی و فنایی است: 
في علمه و کل قدرة مستهلکة فـي قدرتـه  بأن یری کل علم مستهلکاً  *و یعبرون عن الفناء... العملي

تحت وجوده فـآخر العمـل أیضـا الشـهود  و هکذا في الباقي الصفات العلیا بل کل وجود مستهلکاً 
گـر در مرتبـه نهـایی کمـال . بـه عبـارت دی)۲۸۵ج، ص۱۳۶۸(ملاصـدرا، » الذي هو کمال المعرفة

انسانی در حکمت متعالیه (فنای ذاتی) با فنای ذاتی و صفاتی نفس، هم قدرت که صـفت نماینـده 
شود و عقل عملی است و هم علم که صفت نماینده عقل نظری است، در صفات حق مستهلک می

اسـت و هـم  لذا مشاهده و معرفت فناییِ حاصل در این مرتبه، با وحدتش، هم غایت عقـل نظـری
غایت عقل عملی. البته روشن است که غایت نهایی نفس، فنای ذاتی است که با تحقـق آن و فنـای 

دهد و در توحد محض، معرفتی (تجلـی ذاتـی) وجود نفس در وجود حق، فنای صفاتی هم رخ می
 شود که کمال همه قوا و وجود انسان است.حاصل می

به مراتـب بقـای  صدراتوانست در عبارات و کمال می البته به لحاظ اسفار عرفانی، این سعادت
از وی یافـت نشـد. در صـورتی کـه  تربعد الفناء نیز برسد که در این زمینه عبـارت و نظـری روشـن

بودن کمال عقل عملی به جهت تصـرف حقـانی سعادت نفس در مراتب بقایی تصویر گردد، نهایی
پذیریم همان طور که در مراتب کمالات فنایی میبود. به عبارت دیگر تر مینفس در کثرات، روشن

که عقل عملی نیز مانند عقل نظری، غایتی شهودی و معرفتی دارد که هم کمال عمـل اسـت و هـم 
-های فلسفی صدرایی به آن سو نیـز پـیش مـیاگر تحلیل-کمال نظر، در مراتب کمالات بقایی نیز 

غایت عقل عملی، تصرف و عمـل حقـانی در  پذیرفتیم که غایت عقل نظری به وزانباید می -رفت
 کثرات است.

 بندیجمع

م سـعادت  غایت و کمال عقل عملی چه نسبتی با سعادت نهایی انسان دارد و آیا این کمال مقـوِّ
ای است که از دیرباز، فیلسوفان اسلامی در آن، دیـدگاه دوم ساز آن؟ این، مسئلهنهایی است یا زمینه

                                                      
شمرد، همان مرتبه چهارم کمـال عقـل عملـی در ذاتی می یالبته ملاهادی سبزواری این فنا را که در ادامه آن را فنا *

 داند که از نظر نگارنده، با توجه به عبارات صدرا صحیح نیست.بیان ملاصدرا می
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تـه اند و کمال ورا برگزیده نـاخت) دانس -سعادت نهایی و برتر انسان را متشکل از کمال عقل نظری (نـوعی ش

طبـق  ملاصـدراانـد. اند و غایت عقل عملی را رفع مانع برای حصول چنان هدفی برای حیات انسان شـمرده
وانعی یعنی رافـع مـ-سازِ سلبی این دیدگاه مشهور در فلسفه اسلامی، کمال عقل عملی را در ابتدا نوعی زمینه

مِ سـعادت -در راستای حصول کمال عقل نظـری  -چون تعلق نفس به ماده و اشتغال به مادیات و... کـه مقـوِّ
اـدهکند. بدین ترتیب به نظر میقلمداد می -نهایی انسان است سـاختن نفـس از رسد غایت عقـل عملـی، آم

اـیق تجـردی و عقلـی طریق رفع تعلق و وابستگی نفس به مادیات و جسمانیات، برای مواجهه مستق یم با حق
ویـژه پـس از مـرگ همـراه دهد که وی عقل عملی را در مراتب صـعودی انسـان بـهاست که چنین نتیجه می

اـفی آن  صدرالمتألهینداند. اما با توجه به مبانی انسان نمی در بـاب نفـس و اشـتمال ذات نفـس بـر جنبـه اض
عقل نظری و قول به وحدت نفس و قـوای نظـری و  دانستن قوای مادوننسبت به بدن (عقل عملی) و تجردی

اـلی  کـه منطبـق بـر -عملی آن (النفس فی وحدتها کل القوی) که موجب رأی به واجدیت نفس بر مرتبـه مث
اـب نفـس گردد، نمیمی -بدن مادی است توان مبنای مشهور یادشده را خالی از تضاد با مبانی اخیر وی در ب

اـی مشـهور نیز خ ملاصدرادانست؛ از این رو  در بـاب نقـش عقـل عملـی در -ود در صدد برآمده است مبن
ای دیگر تحویل بَرَد و درنهایت از نظریات گذشته عدول نماید. وی در ایـن را به نظریه -سعادت نهایی انسان

اـطن  اـیی کـه ب تأمل دوباره یا تکمیلی، رفع تعلق نفس به جسمانیات را نه به معنای سلبیِ محض بلکه بـه معن
بوتی است، اخذ نموده، مراتب تجردی و عقلی عروج نفس را مقامِ جمعی اسـتعلاییِ همـه قـوایی تلقـی آن ث
رسد با استکمال نفس، از آنها رفع تعلق شده است؛ از ایـن رو رفـع یـد نفـس از قـوای کند که به نظر میمی

کمل است. بـدین ترتیـب تر و تقویت آنها در نفس مِستمادون عقل نظری، درواقع تملک نفس بر قوایی کامل
نهد، مراتب هیولانی خود است (جنبه سلبی) کـه حقیقـت عقل عملی، آنچه در مسیر سعادت نفس فرو می

یافتنِ مراتب مثالی و عقلـیِ آنهاسـت (جنبـه ایجـابی). لـذا در ایـن دیـدگاه این فرونهادن، حصول یا فعلیت
اـل آن را جزئـی دت ابدی و نهایی مـیآشکارا عقل عملی را همراه با نفس در جایگاه سعا ملاصدرا دانـد و کم

تواند با کمال عقل عملـی خـود، در مرتبـه کند؛ به عبارت دیگر انسان میدانی از کمال نهایی انسان تلقی می
عالم مثال و حتی مراتبی نازل از عالم عقل، به سعادت برسد که این منافاتی بـا برخـورداری از مراتـب بـالاتر 

عالم عقل ندارد. البته سعادت برتر انسان در این دیدگاه، همان کمال عقلـی شـناختی اسـت کمال، در مراتب 
اـل اسـت و لـذا غایـت عقـل عملـی،  که غایت عقل نظری بوده، بالاتر از مرتبه کمال عقل عملی در عالم مث

 نخواهد بود. -معرفت و علم که مربوط به عالم عقل است-مقوم سعادت نهایی و اعلای انسان 
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اـن بـا  ملاصـدرااین توضیحات روشن شد که دیدگاه اولیه با  اـیی انس اـ سـعادت نه در رابطه عقل عملی ب
شناختی حکمت متعالیه در باب نفس و رابطه آن با قوا، قابل جمع است؛ بـدین شـرح کـه مبانی خاص نفس

اـی همنظور از اسقاط برخی قوا و کمالات آنها در مراتب سعادت نهایی انسان، رفع جنبـه اـدی ه یـولانی و م
تر آن قوا رشـد یافتـه و های تجردی و عالیاین قوا و کمالات آنهاست که با ارتقای نفس به مراتب بالاتر، جنبه

دهد. بدین ترتیب عقل عملـی بـه گردد و لذا نفس هیچ گاه هیچ یک از قوای خود را از دست نمیبالفعل می
اـرج از آن امـری صـرفاً زمینـهای صرفاً اِعدادی و غایت آن به مثابه عنوان قوه اـیی و خ اـز بـرای سـعادت نه س

شود و عقل عملی و غایت آن، نقشی تقویمی در ذات مستکمل به سـعادت نهـایی البتـه نـه در نگریسته نمی
 خواهد داشت. -مرتبه سعادت برتر

اـ مـیدر دیدگاهی کامل ملاصدرااما  د کـه در آن شـمرتر غایت نهایی نفس را مقام جمع و بالاتر از آن، فن
اـن ند و حتی دوگـانگیامرتبه، همه قوای نفس کاملاً متحد و همگی فانی در ذات حق ای کـه در نظـر دوم می

رود و نفس همان گونه و از همـان حیـث کـه عـالم عقل عملی و نظری وجود داشت، در این مرتبه از بین می
 ند.اات حق، فانیاست، قادر و فاعل است یا هر دو جهت به وزان فنای ذات نفس در ذ

اـی متفـاوت را که در آنها نسبت سعادت نهایی با غایت عقل عملی به گونه ملاصدراتوان سه دیدگاه می ه
 بیان شده، بدین نحو بازنمایی کرد:

 عنوان
غایت 
عقل 
 نظری

غایت 
عقل 
 عملی

نسبت غایت عقل 
 عملی  با عقل نظری

غایت 
نهایی 
 نفس

(سعادت 
 حقیقی)

با  نسبت غایت عقل عملی
 سعادت حقیقی

نسبت غایت عقل 
نظری با سعادت 

 حقیقی

دیدگاه 
 اولیه صدرا
(دیدگاه 
 اسقاطی)

 علم 
 و 

 معرفت
ید  تجر

تجرید (غایت عقل 
عملی) ابزار حصول 
معرفت (غایت عقل 
نظری) است، اما با 

 سنخ نیست.آن هم
عقل عملی نیز در 

نفس، جهتی 
متفاوت از عقل 

نظری بوده، مغایر با 
 آن است.

 علم 
 و

 معرفت 

ید)  غایت عقل عملی (تجر
تنها جنبه ابزاری برای کمال 
نهایی انسان دارد و در مرتبه 

سعادت حقیقی، حاضر 
 نیست.

خود عقل عملی نیز در 
نفس، جهتی مغایر با جهت 

ذاتی نفس (عقل نظری) 
دارد ولذا در مرتبه سعادتِ 

 شود.نهاییِ نفس، ساقط می

غایت عقل نظری 
(معرفت)، عین 

ذات کمال نهایی 
است ولذا در مرتبه 
سعادت حقیقی، 

حاضر است (خود 
عقل نظری نیز 

جهت ذاتی نفس 
بوده، در مرتبه 

سعادت نهایی نفس 
 باقی است).
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 عنوان
غایت 
عقل 
 نظری

غایت 
عقل 
 عملی

نسبت غایت 
عقل عملی  با 

 عقل نظری

غایت 
نهایی 
 نفس

(سعادت 
 حقیقی)

نسبت غایت عقل 
عملی با سعادت 

 حقیقی

نسبت غایت عقل 
نظری با سعادت 

 حقیقی

دیدگاه 
 متوسط
 صدرا

(دیدگاه 
 اثباتی)

علم و 
 معرفت

ید  تجر

تجرید(غایت 
عقل عملی)، 
ابزار حصول 

معرفت (غایت 
عقل نظری) 

است، اما با آن 
-سنخ و همهم

رتبه نیست ولذا 
رتبه معرفت از 
تجرید بالاتر 

 است.
عقل عملی نیز 

در نفس، جهتی 
 متفاوت و

تر از عقل پایین
نظری و البته 
مکمل آن (در 

تر مراتب پایین
 نفس) است.

 علم 
 و

 معرفت

غایت عقل عملی 
ید)، جزئی دانی  (تجر
از غایت نهایی نفس 
است و تنها در نفسِ 

واصل به غایت نهایی 
حضور دارد؛ اما خودِ 

ی عالیِ کمال مرتبه
(علم و معرفت) یا خود 
سعادت نهایی نیست و 

این مرتبه عالی از در در 
 سعادت حضور ندارد.

خود عقل عملی نیز  در 
نفس، چون جهتی 

سنخ با تجردی و هم
ذات نفس دارد و در 

مراتب سعادت نهایی 
نفس، همراه نفس است 

شود؛ اما و ساقط نمی
جزو مراتب دانی و 
مثالی نفس است نه 
مراتب عالی نفس که 

مربوط به سعادت 
 نهایی است.

غایت عقل نظری 
(معرفت)، جزئی 

عالی از غایت نهایی 
نفس است و در آن 
مرتبه عالی از نفسِ 

واصل به غایت نهایی 
حضور دارد ولذا از 
مرتبه دانیِ سعادت 
ید که غایت  (تجر
عقل عملی است) 

و بلکه نتیجه  -بالاتر 
 -آن در مرتبه بالاتر 

 است.
خود عقل نظری نیز 

در نفس، جهتی 
سنخ با تجردی و هم

دارد و در ذات نفس 
مراتب سعادت نهایی 

تنها همراه نفس، نه
نفس، بلکه خود آن 
مرتبه عالی  از نفس 

 است.

 
  



 

 

مل
ل ع

عق
ال 

کم
 ی

نها
ت 

عاد
م س

ِّ قو
ه م

مثاب
به 

 یی
ز د

ن ا
سا

ان
ی

گاه
د

 
عال

ت مت
کم

ح
 هی

 ٤٩ 

 عنوان
غایت 
عقل 
 نظری

غایت 
عقل 
 عملی

نسبت غایت 
عقل عملی  با 

 عقل نظری

غایت 
نهایی 
 نفس

(سعادت 
 حقیقی)

نسبت غایت عقل عملی 
 با سعادت حقیقی

نسبت غایت عقل 
نظری با سعادت 

 حقیقی

دیدگاه 
 نهایی
 صدرا

(دیدگاه 
 اتحادی)

 مشاهده 
 و

 فناء

مشاهده 
 و

 فناء

طور که همان
غایت عقل 

نظری، مشاهده و 
فناء در ذات حق 

است، غایت 
عقل عملی نیز 

مشاهده و فناء در 
ذات حق است. 
لذا غایت نهایی 

عقل عملی و 
نظری بر هم 

شود و منطبق می
کمال نهایی 
(مشاهده و 

فناء)، هم واجد 
جهات نظری 

است و هم واجد 
 جهات عملی.

عقل عملی نیز در 
نفس، به همان 
کمال و مراتبی 

رسد که عقل می
رسد و نظری می

لذا عقل عملی 
در رتبه نهایی 
عقل نظری، 
همراه با آن و 

 ملازم آن است.

 مشاهده
 و 

 فناء

تمام قوای نفس در مرتبه 
اعلی (سعادت نهایی) به 

رسند و قوای اتحاد می
و قوای علمی، در  عملی

گردد ولذا به هم مندک می
رسد ای کامل میمشاهده

که در آن، هم جهات 
عملی وجود دارد هم 

 نظری.
به عبارت دیگر، مرتبه 
سعادت نهایی نفس، 

همان مرتبه غایت نهایی 
عقل عملی و نظری است 
و لذا در آن مرتبه از نفس، 
 عقل عملی حاضر است.

تمام قوای نفس در 
ی (سعادت مرتبه اعل

-نهایی) به اتحاد می
رسند و قوای عملی و 
قوای علمی، در هم 

گردد ولذا به مندک می
-ای کامل میمشاهده

رسد که در آن، هم 
جهات نظری وجود 

 دارد هم عملی.
به عبارت دیگر، مرتبه 
سعادت نهایی نفس، 

همان مرتبه غایت نهایی 
عقل نظری و عملی 

است و در آن مرتبه از 
ظری نفس، عقل ن

 حاضر است.

 
توانـد شناختی وی نمـیبا توجه به مبانی نفس صدراهمان طور که گفته شد، دیدگاه اختصاصی 

یل می کنـد برد و با آن جمع مینظر اول باشد؛ اما روشن شد که وی این دیدگاه را به دیدگاه دوم تحو
و لذا تهافتی میان دیدگاه اول (با این رویکرد تحویلی) و دیدگاه دوم وجود ندارد؛ همچنین در مـورد 
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توان چنین گفت که چنانچه فردی به مرتبه نهایی کمال برسد، دیدگاه سوم بـر او دو دیدگاه بعدی می
کنـد. بـه هـر حـال یتر باشد، دیدگاه دوم بر او صدق مـقابل تطبیق است و چنانچه در مراتب پایین

یابنـد و سعادت نهایی و برتر انسان از نظر وی همان دیدگاه سوم است که برخـی بـه آن دسـت مـی
بـا دیـدگاه  ملاصـدرایابند. همچنین این نکته قابل ذکـر اسـت کـه دیـدگاه نهـایی برخی دست نمی

اش و با دیدگاه اولیـهفیلسوفان اسلامی پیش از وی، همان تفاوتی را دارد که دیدگاه نهایی و متوسط ا
 سـهروردیاین نکته نیز قابل ذکر اسـت کـه  ملاصدرابا  شیخ اشراقدارد. البته در مورد نسبت دیدگاه 

اند، جایی در نیز برای نفوس متوسطان که به کمال نهایی عقلی (همچون مشاهده و فنا) دست نیافته
را تا حدی در سعادت ابدی این گونـه تر از عقل نظری کند و کمال قوای پایینسعادت نهایی باز می

در باب سعادت نهـایی برتـر، بـاز همـان  سهروردیرسد دیدگاه داند. البته به نظر میافراد دخیل می
 دهد که دیدگاه مشائین نسبت به نظریه صدرا دارد.نقایصی را از خود بروز می
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